
  علوم و فنون ادبي

 هاي ادبي در سبك خراساني هستند.  مربوط ويژگي» ت«و » پ«ـ عبارات » 1«گزينه  -1

  )آسان) (شناسي سبكپايه دهم ـ درس ششم ـ ) (1400(سراسري داخل كشور ـ 

  ـ موارد نادرست:» 4«گزينه  - 2

  ره ساساني رايج بود.الف) زبان پارتي در دوره اشكانيان و اوايل دو

  ت) اين دو مجموعه (درخت آسوريك و يادگار زريران) هر دو اصل پارتي دارند. 

  )متوسط) (تاريخ ادبياتپايه دهم ـ درس چهارم ـ ) (1400(سراسري خارج از كشور ـ 

نامـه و لمعـات:    و بهارستان: جـامي / عشـاق  ـ مكاتيب و مجالس سبعه: مولانا / صد پند و رساله دلگشا: عبيد زاكاني / نفحات الانس » 1«گزينه  - 3
  )متوسط) (تاريخ ادبياتتركيبي ـ ) (1400(سراسري داخل كشور ـ فخرالدين عراقي 

  ها از نظر قلمرو فكري: ـ بررسي گزينه» 3«گزينه  - 4

  هاي فكري سبك عراقي پرهيز از زهد ريايي: از ويژگي»: 1«گزينه 

  هاي فكري سبك عراقي اعتقاد به قضا و قدر: از ويژگي»: 2«گزينه 

  هاي سبك خراساني مدح و ستايش پادشاه: از ويژگي»: 3«گزينه 

  )متوسط) (شناسي سبكپايه يازدهم ـ درس چهارم ـ ) (1400(سراسري داخل كشور ـ هاي فكري سبك عراقي  پرداختن به عشق: از ويژگي»: 4«گزينه 

  از آثار هوشنگ گلشيري است.» بره گمشده راعي«اثر محمدباقر ميرزا خسروي و » شمس و طغرا«ـ » 1«گزينه  - 5

  )متوسط) (تاريخ ادبياتتركيبي ـ ) (1400(سراسري داخل كشور ـ 

تهـران  «احمـد محمـود و    از» هـا  همسـايه «اثر سيدمهدي شجاعي، » جاي پاي خون«خان بديع،  از ميرزا حسن» داستان باستان«ـ » 2«گزينه  - 6
  )متوسط) (تاريخ ادبياتتركيبي ـ ) (1400سراسري داخل كشور ـ (از آثار مرتضي مشفق كاظمي است. » مخوف

 ـ اين گزينه مربوط به سبك هندي، يعني اوايل قرن يازدهم تا اواسط قرن دوازدهم است. » 2«گزينه  - 7

  )متوسط) (تاريخ ادبياتپايه يازدهم ـ درس دهم ـ ) (1400(سراسري خارج از كشور ـ 

  )دشوار) (شناسي سبكتركيبي ـ ) (1400(سراسري خارج از كشور ـ كه نثري مصنوع دارد، پاسخ داد. » القلوب محبوب«ا توان ب ـ اين سؤال را مي» 4«گزينه  - 8

  )آسان) (تاريخ ادبياتپايه دوازدهم ـ درس هفتم ـ ) (99(سراسري داخل كشور ـ ـ چاي پاي خون اثر سيدمهدي شجاعي است. » 3«گزينه  - 9

اسـتعاره از نـوع مصـرحه اسـت.     » 4«هاي مكنيه به كار رفته، امـا در گزينـه    هر سه گزينه ديگر استعاره ـ در ابيات صورت سؤال و» 4«گزينه  -10
همگـي از نـوع مكنيـه    » تراويدن مهتاب، كام حرص، سلام كردن باغ، پياده رفتن سبزه، سوار رسيدن غنچه، ترشرويي گردون و خنـده بـرق  «

  )دشوار) (هاي ادبي آرايهتركيبي ـ ) (1400(سراسري داخل كشور ـ است.  استعاره مصرحه از لب» لعل«، »4«هستند. در گزينه 

در معناي مزه شيرين و » شيرين«استعاره مكنيه است. / ايهام تناسب: » خنده بهار«اضافه تشبيهي است. / استعاره: » كوه جنون«ـ تشبيه: » 3«گزينه  - 11
  )متوسط) (هاي ادبي آرايهتركيبي ـ ) (1400(سراسري داخل كشور ـ زي: خنده شيرين آمي عنوان معشوقه كه با فرهاد تناسب دارد. / حس به» شيرين«

  ها: ـ آرايه» 2«گزينه  -12

  كنايه از بيچارگي و بدبختي» روزي سيه» / «ت«كنايه: 

  وفا و جفا ـ بر و سر» / الف«جناس: 

  در دايره معاني شطرنج با هم تناسب دارند.» مات و شاه» / «ب«ايهام تناسب: 

  نيز تشخيص و استعاره مكنيه است.» سر بر زانو گذاشتن بنفشه«استعاره مكنيه است. » زلف سركش» / «ث«اره: استع

  )متوسط) (هاي ادبي تركيبي ـ آرايه) (1400(سراسري داخل كشور ـ » تير و كمان«يا » مژه و ابرو» / «پ«لف و نشر: 

  ها: است. بررسي ساير گزينه» دنيا«استعاره مصرحه از » گلستان« گزينه  در اينـ » 1«گزينه  -13

  مجاز از موي سر است.» سرِ»: «2«گزينه 

  ها است. ها و سياره مجاز از كل ستاره» ماه و خورشيد»: «3«گزينه 

  )آسان) (هاي ادبي ايهـ آر پايه يازدهم ـ درس نهم) (1400(سراسري خارج از كشور ـ هاي آن است.  ها و آيه مجاز از قرآن و محتويات و سوره» كتاب»: «4«گزينه 

ـ جناس: ريزد و خيزد / استعاره: بهار (استعاره از معشوق)، ياقوت (استعاره از لب او) و شهد و شكر (استعاره از سخنان شيرين يار) / » 2«گزينه  -14
ني بودن چهره يار و شيريني كـلام  هاي متوازي و متوازن دارند. / اغراق: در نورا هاي خود در مصراع دوم سجع موازنه: كلمات مصراع اول با قرينه

 )متوسط) (هاي ادبي تركيبي ـ آرايه) (1400(سراسري خارج از كشور ـ او اغراق كرده است. 

 

 

 

 

 

 



  ها: حسن تعليل وجود ندارد. بررسي ساير گزينه» 4«ـ در گزينه » 4«گزينه  - 15

  متي از صورت است و چشم مجاز از نگاه است.تلميح به داستان حضرت يوسف و برادرانش دارد. ـ رخ مجاز از قس»: 1«گزينه 

كه حرص غـلاف داشـته باشـد، اسـتعاره      مصراع اول و دوم هر دو كامل هستند و يكي براي ديگري مثال است (اسلوب معادله). اين»: 2«گزينه 
  هاي آن ذكر شده است.) به حذف و ويژگي مكنيه است (حرص به شمشير تشبيه شده، مشبه

گويد از آن پنبه برمدار؛ يعني سخن  تواند استعاره از دهان باشد كه مي زن ـ مينا مي  پنبه -2بن منصور حلاج،  حسين -1ايهام: حلاج: »: 3«گزينه 
  )دشوار) (هاي ادبي تركيبي ـ آرايه) (99(سراسري داخل كشور ـ مگو. 

  ـ بررسي ابيات:» 3«گزينه  -16

  است.» گوي و توپ«در مصراع دوم به معناي است و » فعل گفتن«در مصراع اول به معناي » گويم«الف) 

  است.» فعل مضارع التزامي از مصدر بردن«باشد، اما در مصراع دوم  مي» تهي و پاك«در مصراع اول صفت است و به معناي » بري«پ) 

  است.» فعل اسنادي«و در مصراع دوم » وجود ندارد«در مصراع اول به معناي » نيست«ت) 

  )دشوار) (دانش ادبيپايه دهم ـ درس دوم ـ ) (1400(سراسري داخل كشور ـ رديف هستند. » تو باشد«و » به من«ترتيب  به» ث«و » ب«در ابيات 

  ها: ساير گزينه. طبق قاعده يك» ا«حروف اصلي مصوت بلند » / يم«حروف الحاقي » / آيم، بيارايم«ـ كلمات قافيه » 2«گزينه  -17

  طبق قاعده دو» ـَ ر يا ـُ ر«حروف اصلي » / ي«/ حروف الحاقي  »شاعري و نشمري«كلمات قافيه »: 1«گزينه 

  ) طبق قاعده يك1حروف اصلي مصوت بلند (» / قضا، رضا«كلمات قافيه »: 3«گزينه 

  حرف اصلي مصوت بلند (ا) طبق قاعده يك» / ي«حروف الحاقي » / چليپاي، پاي«كلمات قافيه »: 4«گزينه 

  )دشوار() قافيهايه دهم ـ درس يازدهم ـ پ) (1400(سراسري خارج از كشور ـ 

  (باشد نيست)» لن فع«در انتهاي مصراع اول به » فعلن«اختيار ابدال: تبديل  ـ» 2«گزينه  - 18

  بلند بودن هجاي پاياني: نيست

  شود.  به ضرورت وزن، بلند خوانده مي» سايه«بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه: هجاي آخر 

  )متوسط) (اختيارات شاعريه دوازدهم ـ تركيبي ـ پاي) (1400(سراسري داخل كشور ـ 

 ـ وزن اين مصراع: فاعلات مفعولن فاعلات مفعولن يا فاعلن مفاعيلن فاعلن مفاعيلن » 1«گزينه  -19

  )متوسط) (وزن شعرپايه دوازدهم ـ تركيبي ـ ) (1400(سراسري خارج از كشور ـ 

  ها: ساير گزينه. نمفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات»: 4«ـ وزن گزينه » 4«گزينه  - 20

  مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن»: 1«گزينه 

  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن»: 2«گزينه 

  )دشوار) (اوزان شعريپايه يازدهم ـ درس يازدهم ـ ) (1400(سراسري خارج از كشور ـ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن »: 3«گزينه 

  »)آب قدمش«بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه استفاده شده است. (كسره اضافي در  ـ در اين بيت تنها يك بار از اختيار» 3«گزينه  -21

  )متوسط) (عروض و قافيهپايه دوازدهم ـ تركيبي ـ ) (1400(سراسري داخل كشور ـ 

  ها: است. ساير گزينه» ل«حروف اصلي است و حرف روي » ال«حروف الحاقي و » ـَ ت«و » جمالت، جلالت«هاي قافيه  ـ واژه» 3«گزينه  - 22

  وزن شعر: مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن يا مستفعل مستفعل مستفعل مستف»: 1«گزينه 

  شود. بلند مي» كوكبه«ميانجي بعد از » ي«در مصراع دوم »: 2«گزينه 

  است و طبق قاعده دو است و حروف الحاقي تبصره يك است.» ال«حروف اصلي » جمالت و جلالت«كلمات قافيه »: 4«گزينه 

  )متوسط) (عروض و قافيه(پايه يازدهم ـ درس يازدهم ـ ) 1400خارج از كشور ـ (سراسري 

  ـ» 4«گزينه  - 23

  ران  هج  مِ  غَ  مد  آ  چ  ديم  تا  ف  پاي  از

 -  Υ    -  Υ    -   -  Υ Υ  -   -  

  رفت  وا  د  ت  دس  از  چ  ديم  مر  بِ  ردد  در

 -  Υ     -  Υ    -   -  Υ Υ  -  Υ  

  )متوسط) (تركيبي ـ عروض و قافيه() 99(سراسري داخل كشور ـ كشيده بلند ـ مستطيلبيضي

» انگيزي چشم معشـوق  فتنه«كه در بيت چهارم شاعر به  است، درحالي» جاودانگي عشق«، 4ـ محتواي مشترك تمام ابيات جز بيت » 4«گزينه  - 24

 )متوسط() تركيبي ـ قرابت مفهومي) (1400(سراسري داخل كشور ـ اشاره كرده است. 

 

 

 

 

 

 



  رسد. هايي كه از جانب معشوق به عاشق مي ها و سختي راضي بودن به رنج»: 2«ـ مفهوم مشترك عنوان سؤال و گزينه » 4«گزينه  - 25

  ها: ساير گزينه

  اعتنايي دليل بي شكايت از معشوق به»: 1«گزينه 

  دل و جان عاشق در معرض جفا و بلاي معشوق است.»: 3«گزينه 

  )متوسط(تركيبي ـ قرابت مفهومي) () 1400(سراسري خارج از كشور ـ شود.  هاي عاشق برطرف مي ها و رنج آمدن معشوق، گرفتاريبا »: 4«گزينه 

  بيند. رود هرگز رخ بهبودي را نمي كند و به دنبال كاروانيان مي ت) عدم آگاهي: انسان غافلي كه يوسف را رها مي ـ» 2«گزينه  - 26

  خاطر) است. ه باشد از خزان هيچ ترسي ندارد (آسودهالف) برگي كه در بهار خشك شد

  داري). ب) عنان نفس داشتن كنايه از كنترل كردن نفس است (خويشتن

  شود. اش صدر و بالاست و فروتني باعث تعالي مي پ) توصيه به فروتني: كسي كه در آستان جا دارد (فروتن است)، جايگاه واقعي

  )متوسطقرابت مفهومي) ( (تركيبي ـ) 99(سراسري داخل كشور ـ 

  نيازكننده است. بخش و بي به تقابل عقل و عشق اشاره دارد كه عقل گرفتاركننده و عشق رهايي» 3«ـ در گزينه » 3«گزينه  - 27

  )دشوار(تركيبي ـ قرابت مفهومي) () 99(سراسري داخل كشور ـ 

داند كه بايد برداشته شـود، در بيـت    ان و خداوند را جسم انسان مي، مانع ميان انس»4«و » 3«، »1«هاي  ـ مفهوم مشترك بيت گزينه» 2«گزينه  - 28
  )دشوار(تركيبي ـ قرابت مفهومي) () 98(سراسري داخل كشور ـ شناسد.  دوم به اين مطلب اشاره دارد كه كسي مكان قرارگيري روح در جسم را نمي

اياني نيز اشاره به مفهوم مقابل آن يعنـي وابسـتگي و دل نكنـدن    ـ مفهوم عبارت سؤال، تهديد معشوق به رفتن است. در سه بيت پ» 1«گزينه  - 29
  )متوسط(تركيبي ـ قرابت مفهومي) () 98(سراسري داخل كشور ـ دارد. مفهوم بيت نخست، با مفهوم بيت سؤال همخوان است. 

  دارم. اين است كه با وجود دردهاي دروني، ظاهري خوش» 3«ـ مفهوم مشترك ابيات سؤال با گزينه » 3«گزينه  -30

  گرفتاري به خود و خودبيني»: 1«گزينه 

  هاي زندگي رنج»: 2«گزينه 

 )متوسط(تركيبي ـ قرابت مفهومي) () 98(سراسري داخل كشور ـ شكوه از روزي اندك و پررنج »: 4«گزينه 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


